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  2جواد صدیقی لیقوان

 :چکیده

این گونـه  . است رنديو قلندري به کار بردن مضامین عر عرفانی شیکی از جلوه هاي مهم 
یم قلندرانه انه و مفاهمضامین رند استفاده کردن از. اشعار به طور رسمی با سنایی آغاز می شود

مولوي ،سعدي  شاعرانی هم چون عطار، ،دارد که پس از سنایی یجایگاه در شعر فارسی چنان
با بررسی اشعار قلندرانه ي عطار و . را در اشعار خود بسیار به کار برده اندو حافظ آن مضامین 

می توان بـه   رندي ،غزلیات رندانه ي حافظ به عنوان برجسته ترین نمونه هاي شعر قلندري و 
قلندر در شعر  .پی برد سراآن دو سخنهویت قلندر و رند در شعر در وجوه اشتراك و شباهت 

این . خواري می بیندو گاه می نشیند در صدر قلندر او گاه . منفی و مثبتی داردعطار جلوه هاي 
ي بـس  که مصاحبت با رنـد افتخـار   به طرزي خصوصیت در مورد رند حافظ هم مصداق دارد

این مسأله، بحـث  بررسی . مراودت با او چیزي جز بدنامی به دنبال ندارد یگاه اما است بزرگ
شاخصه هاي  ،در ریشه لغوي ، مقایسه مفاهیم دو اصطلاح قلندر و رند در شعر عطار و حافظ 

در ادبیـات فارسـی و متـون عرفـانی     قلندري و بنیان هاي اساسی اندیشه رندي را  اصلی تفکرّ
  .  این موضوع در مقاله پیش رو بررسی شده است. می کند تبیین

  : ها لید واژهک
  .قلندر، رند، عطار، حافظ، شعر عرفانی

                                                
: تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران ـ نویسنده مسئول دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحدـ 1

aaadehghan@gmail.com 
 .حکیم سبزواريدانشگاه ی، ادبیات فارس ـ دانشجوي دکتري2
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 پیشگفتار

د می توانهویت مشترکی دارند و تحقیق در آن  و مشابه تیشخصلندر عطار و رند حافظ، ق
نتقادي شعر عرفانی را در که مضامین ا به جریان فکري برجسته اي در شعر عرفانی دلالت کند

قلندر و رند و حضـور اندیشـه هـاي قلنـدري و رنـدي در شـعر فارسـی         در باره. بر می گیرد
هزار شکر که یاران شـهر بـی   «توان به مقاله در این باره می. نوشته شده است مقالات معدودي

اسلامی آزاد ، ابوالفضل وزیرنژاد چاپ شده درفصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه »گنهند
بدریه قوامی، چـاپ شـده در فصـلنامه تخصصـی     » شاعر و شعر قلندري« و مقاله 1387مشهد 

در مقاله حاضر مفهوم و جایگاه اما اشاره کرد،   1389زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج 
  .  بررسی می شود »قلندر عطار و رند حافظ«و رابطه 

  و قلندري قلندر
ظهور این واژه در ادبیات  .تاریخی و ادبی است یات  فارسی داراي پیشینهقلندر در ادب واژه

در  لمه به خاطر اهمیت و کاربرد زیاداین ک. گرددبر می فارسی به آثار سنایی و عطار نیشابوري
. تشخصّ یافته استعنایی شده، از معنی مکانی عدول کرده و تحول مدچار بارها  ،ادب فارسی

عاري از هر تعلّق و دیگر بعد منفی، بـه معنـی   فرد مجرّد و   یعنی ی  مثبت،یکدو بعد معنایی، 
کاتبـان و  برخی از  . به شمار می آید "قلندر"از مصادیق کلمه  به دنیا شخص درویش دل بسته

کلمـه   ینا با معناي تحول یافتهو  آشنایی نداشته اندقلندر  پیشینه واژه باشارحان کتب ادبی که 
معنی فرد و  آن را به ،فقط صورت ظاهري این واژه را مورد  توجه قرار داده  ،دروبه رو شده ان
قدیم در معنی  بايادشعرا و در تمام استعمالات  "قلندر"در حالی که . آورده اند شخص آدمی 

کسانی را که در آن محل مقیم بوده اند و یا منسوب به آن محلـه و   بنابر این است و محل آمده
قلندر به صور گونـاگون   واژه فارسیدر فرهنگ هاي . د قلندري نام می نهاده اندوده انجایگاه ب

  : ذکر شده 
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آمده است » درویش بی قید و بند«به معنی؛ مردم » قرندل«این واژه مبدل و یا معربّ ) الف 
  )ذیل واژه ي قلندر:1381فرهنگ معین،.( 

ناهموار  چوب ناتراشیده و یا مردم به معنی» لندرهگ«و یا » گلندر«قلندر را از ریشه ي ) ب 
  )ذیل واژه ي قلندر: 1335آنندراج ،.( و ناتراشیده دانسته اند

بزرگتر فارسـی بـه معنـی نـاظر و     = » کلانتر«برخی این واژه را، صورت تغییر یافته ي ) ج 
که این نظریه به خاطر اختلاف حرف قاف و کاف و تخفیف مصـوت  اند دانستهضابط و مباشر 

  .پذیرفتنی نمی نماید "کلان"ر د) آ(
بر اساس حدس  ،ددي که براي قلندر ذکر کرده استاي از معانی متعجدمرحوم دهخدا ) د 

دعـوت کـردن ، احضـار    (به معنی  » Caleo « از ریشه ي» Caletor« و گمان، قلندر را از کلمه
یات مدت ها موقوف به نظر می رسد که استعمال این کلمه در ادب« :است  گفتهدانسته و ) کردن

مانده باشد اما به کار بردن کلمه ي مزبور به معنی داعی عربی اشکال ندارد اگر متوجـه باشـیم   
که او مردم را به زیارت معابد مخصوصی دعوت می کرد با همه ي این توضیحات منشأ قلندر 

  ). ذیل واژه ي قلندر:1371دهخدا،.(» هنوز روشن نیست
ردم بشکوه و قوي به کـار بـرده   به معنی م و» کلندره«صورت آن کلمه را به اسدي طوسی 

 به و تیسانسکر از را واژه نیا يشهیر فروزانفر استاد ).ذیل کلندره:1365اسدي طوسی،(است
  .) 141: 1365،يمرتضو(است دانسته »ثروتمند« یمعن

کایتی ایشان در ح .همگان و در خور توجه و تأمل داردشفیعی هم نظري دیگر گونه از ) هـ
زان همـه قـال انـدرایی مانـده     / مرد اعرابـی فنـایی مانـده بـود    «به بیتوقتی که  از منطق الطیر

« و» قلنـدر «يیـک نکتـه را دربـاره   : نویسـد چنین مـی  درسمی) 19: 1383شفیعی کدکنی،(»بود
 عطّار این کلمه را در این مورد بـه صـورتی  : ق الطیر نباید از یاد برددر این حکایت منط»قالندر

فعل عربی از ماده (» قال«یعنی؛ با . تلفظی مشابه داشته است» قال اندرا«به کار برده است که با 
یی شنیده و وارد شده »اندرا«یعنی آن مرد عرب . فعل امر از آمدن » آ«و ) در(= » اندر«و ) قول

ي دیگر هیچ جا. گفته است » اندرا: قال «چه دیدي؟ و چه شنیدي ؟ او : و وقتی ازاو پرسیدند
تردیدي ندارم . ندیده ام ) در هیچ یک از دو معنی تاریخی آن(صورت قالندر را به جاي قلندر 
که آن نیز به معنی مکان تجمـع فقـرا و درویشـان اسـت     » لنگر«که میان قلندر به معنی مکان و 

تلفظ هاي ي که در این بیت منطق الطیر به کار رفته، یکی از »قالندر«اگر . رابطه اي وجود دارد 
ست و لندر و لنگر قابـل تبـدیل   لندر بوده ا+می توان تصور کرد که قا ،شدقدیمی قلندر بوده با
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در زبال فارسی یکی از شایع ] نگ[به ] ند[حتّی اگر قلندر یک جزء باشد، باز هم تبدیل  است؛
در همین  کلنگ ؛ حتی از عوام مردم خراسان ،/ آونگ ، کلند / مثل؛ آوند . ترین ابدال ها است
) گلـی کـه از کشـور هلنـد بیاورنـد     (» گلُ هلندي«را به جاي » گلُ هلَنگی«سی چهل سال قبل 

، بـه کـار    120راغـه اي ،  کلمه لنگر به معنی اسم مکان در جام جم اوحدي م. بسیار شنیده ام 
: 1340اوحدي مراغه اي،( » کرده ریش دراز را به دو شاخ/ در لنگر نهاده باز فراخ «. رفته است

مو آن «: باشد )97: 1375 ،يدستگرد(و قدیم تر از آن شاید دو بیتی منسوب به باباطاهر ).  57
به هر حال میان لنگر و قلندر ، به   .»نه خون دیرم نه من دیرم نه لنگر/ رندم که نامم بی قلندر 

بیعی ترین لنگر از ط/ لحاظ معنی ، کمال انطباق وجود دارد و از لحاظ صوري هم تبدیل لندر 
ضبط قالندر منطق الطیر صورت کالنجر هندي را که بـه معنـی   . ابدال ها در زبان فارسی است 

آیا کلمه در اصل هندي اسـت و قلنـدر بـه معنـی حصـار      . حصار آهنین است به یاد می آورد 
آهن است که / به لفظ هندو کالنجر آن بود معنیش : گفته است )313: 1337(آهنین ؟ عنصري 

رواج داشته ) به همان معنی قرآنی کلمه(قلعه آهنین که در آن فساد . هر دم از فساد خبر و بدو
ما بسـیار نزدیـک مـی نمایـد بـه ویـژه کـه در        ر به معنی مکان در کار بردهاي قـد باشد با قلند

: 1383شفیعی کـدکنی، . (براي کلمه ي قلندر نمی توان یافتاشتقاقات فارسی کهن هیچ مبنایی 
722 .(  

ش قلندران و عافیت سـوز بـه کـار    قلندر در گذشته به معنی خرابات ، لنگر ، جاي با واژه
این واژه نخستین بار در دیوان سنایی به این معنی استعمال شده و همزمان با آن  .رفته استمی

جز /جز راه قلندر و خرابات مپوي«: تغییر معنایی داده و امروزه معناي رند و لاابالی یافته است
  ) .127: 1386اشرف زاده،(» و جز سماع و جز یار مجويباده 

ان اول کسی که نام قلندر بر خویش نهـاد یوسـف نـامی از بکتاشـیان بـود و پیـرو      « :گویند
) قلندریـه (و طریقـت او بـه طریقـه ي    ) 234: 1380سـجادي،  (»طریقت او را قلندران نامیدنـد 

ز فرقـه ي ملامتیـه، یعنـی ؛پیـروان     این قلندریان که خود شاخه اي و شعبه اي ا .مشهور گشت
ناگقتـه  ).122:  1386اشـرف زاده ، .( حمدون قصار می باشند، نزد صوفیه ارزش بسـیار دارنـد  

نماند که در قدیم ترین منبع تصوف که از قلندریه نام برده شده قلندریه و ملامتیه مـرادف هـم   
سـلوك خـویش    سـیر و صوفیان براي عبـادت و تربیـت و   ). 76:ق.ه1393سهروردي،(آمده اند

در ایـن  آنهـا  . لقـب گرفـت  صومعه نیز بعدها خانقاه ، دویره و حتی یی را برگزیدند که مکانها
. ب نفس عباداتی را انجام می دادنـد مکان، براي صفاي باطن خویش تحت مراقبت پیري صاح
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 در این میان برخی از فرقه هاي صوفیه با روش هاي خاص خویش ـ که گاهی متمایز از سایر 
جـاي  «فرقه ها می باشد ـ جاهایی مخصوص به خود ترتیب می دهند که این مکان ها نیـز بـا    

  ).121:  1386اشرف زاده ،( دیگران متمایز است از جمله لنگر و قلندر » باش
پیدایش قلندریه را مولود واکنش هاي «استاد زرین کوب در کتاب جستجو در تصوف ایران 

زریـن  (»آداب و رسوم معمول آن زمان صورت می گرفته است درونی تصوف می داند که علیه
  ).378: 1369کوب ،

را در شـعري همـراه قلنـدر    » لنگـر «بابا طاهر عریان که در زمان طغرل سلجوقی زنده بـود  
  :چنانکه. آورده و از آن مکان زندگی قلندریان را در نظر داشته است

چـو روز آیـه بگـردم     -ان دیرم نـه لنگـر  نه خوان دیرم نه م/ مو آن رندم که نامم بی قلندر«
  » چو شو آیه به خشتان وانهم سر/ کویت 

امـا مـی   استنباط می شود، صراع اول از م ،»باشد قلندر من نام«معناي در ظاهر امر  اگر چه
هسـتم   توان براي قلندر معنی محلی گرفت و گفت در اثر بی خانمانی و بی لنگري من رنـدي 

رندي که نه خانمانی و «. بدون محل و جایگاه است و بدون سرپناه ی،، یعن)بی قلندر( که نامم 
در ناحیـه ي  » قبلاً«لنگر و یا قلندر به معنی مکانی . » نه سرپناهی دارد و نه قلندري/ نه لنگري 

پس از آن به نواحی غرب آمده و در منطقـه ي  . شرق ایران و سرزمین هند معمول بوده است 
.( رده اسـت و در آثـار مستشـرقان هـم نمـود آن را مـی تـوان دیـد        ترکیه هم استعمال پیدا ک ـ

قلندر از قرن هفتم به بعد اندك اندك ، معنی مکانی خود را از دسـت داده   .)111: 1369کیانی،
امـا   ).718: 1383شفیعی کـدکنی ،  (و بر شخص مقیم در این گونه مکان ها اطلاق شده است 

» مکان«یک متن همین است که در آن قلندر به معنی ناگفته نماند که یکی از ملاك هاي قدمت 
این اصل را همیشه باید در نظر گرفت که اگر در متنی قلنـدر بـه   . ه باشد، نه شخصبه کار رفت

در اشـعار شـعرایی ماننـد    . معنی شخص به کار رفته باشد متن متعلّق به بعد از قرن هفتم است
راقی ، قاآنی و شعراي معاصر قلندر به معنـی  ع خرالدینفغه اي ، احافظ ، خاقانی ، اوحدي مر

مثلاً در دیوان اقبال لاهوري . حقیقی و مکانی خود را دیگر نداردشخص استعمال شده و معنی 
  :در زبور عجمش قلندر به معنی شخص آمده نه به معنی مکان

   
  لندران که به تسخیر آب و گل کوشندق

  
  ز شاه باج ستانند و خرقـه مـی پوشـند    

  
  )76: 1361ري،لاهو(
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  :یا در دیوان قاآنی که آمده
  

  به قول قلندران همه جزو هـوش بـاد  
  

  هزار آفرین تو را به جان از سروش بـاد  
  

  )51: 1374قاآنی،( 
  :یا در دیوان اشعار خاقانی شروانی هم این گونه آمده است

  
ــدیمیم   ــق را نـ ــرت عشـ ــا حضـ   مـ

  
  در کــــــوي قلنــــــدران مقیمــــــیم 

  
  ) 117،ص1384سجادي،( 

که قلندر از قرن هفتم به بعد دیگر معناي مکانی نـدارد،   می دهدبه خوبی نشان  هاه اینهم
در باب این که چرا قلندر معنی حقیقی خود را از  اما. بلکه معناي شخصی به خود گرفته است 

  : می توان گفت، رودبه کار میمعنی شخصی  و بهدست داده 
عی کـه داراي اهمیـت و سـوق الجیشـی مناسـب      گاهی به دلیل کثرت امکنه و یا بقا)الف 

را گرفتـه و   جـا داشته و زیاد در آن تردد می کنند، لقب آنت، افرادي که به آنجا رفت و آمد اس
همان طور که در بالا گفته آمد، لنگـر معنـاي مکـانی دارد ولـی فرخـی      بدان مشهور می شوند 

  :و سائل آورده را به معنی نیازمندسیستانی در یکی از ابیات خویش لنگر 
  

  تــو مــردم کریمــی مــن لنگــر گــرانم 
  

  ترسم ملول گـردي بـا آن کـرم ز لنگـر     
  

  )111: 1354فرخی سیستانی،(
مکان گدایان گفته را ، یعنی لنگر في حال و محل یا ظرف و مظروکه مجاز است با علاقه

  . و گدا و نیازمند را اراده کرده است 
لّت این که در قرون بعد قلندر بر اشـخاص اطـلاق   ع بنا به نظر استاد شفیعی کدکنی،) ب 

این است  ،ان بوده است ـ به تدریج به قلندرخانه تبدیل کرده اند شده و حتی قلندر را ـ که مک 
رنـد  : فتـه و گفتـه انـد   قرار گر» رند«ي قلندر، مضاف الیه بعضی از کلمات، مانند که غالباً کلمه

نندگان این عبـارات چنـین   هاي بعد خوالی در دورهو .یعنی، رند منسوب به محل قلندر. قلندر
ت را بـه  از همین جا اندك اندك این صـف . د که قلندر صفت است نه مضاف الیهانفرض کرده

  )719- 718:  1383شفیعی کدکنی،(استقلال به کار برده اند
 جهودان را فرمـود قـومی  «: آمده است "قلندران"در تاریخ ادبی ادوارد براون جلد سوم هم 



 37/  از قلندر عطّار تا رند حافظ

قضـات و مشـایخ و   . مظلومند به جزیه از ایشان قانع شد مخنّثان را به حرم هاي خود فرسـتاد 
صوفیان و واعظان و معرفان و گدایان و قلندران و کشتی گیران و شـاعران و قصـه خوانـان را    

   .)235: 1370براون،(»...جدا کرد و 
ي قلندر آگاه نبوده انـد و   نویسان و شارحان کتب ادبی که با پیشینه ي واژهبرخی از نسخه

با تغییرات معنایی کلمه روبه رو شده اند فقط صورت ظاهري این واژه توجه کرده و آن را در 
اند هاي گلستان دست بردهدر نسخه« :دکتر شفیعی کدکنی معتقد است. اندصی آوردهمعنی شخ

امانت را به کمال رعایـت  که  اند ولی مرحوم استاد یوسفیبدل کرده» لندریان را به قلندرانو ق
در هـر حـال بـا    : انـد اند، نوشتهمتأخرین را داشتهاند به علّت این که از قلندر همان تصور کرده

دیگر است ـ تصرّف در  ي کهن و معتبر ي اساس ـ که مطابق برخی نسخه سخهتوجه به ضبط ن
ضــبط کایــت در آن حبــدین ترتیــب ). 719:  1383شــفیعی کــدکنی،(» .نمایــدآن جــایز نمــی

حکیمان دیر دیر خورند و عابدان نیم سیر «: است باقی مانده "قلندران"به صورت  "قلندریان"
اما قلندران چندان کـه در  . ، و زاهدان سد رمق و جوانان تا طبق برگیرند و پیران تا عرق بکنند

   ). 539: 1368یوسفی ، (»اي نفس نماند و بر سفره روزي کسمعده ج
  :ته همان معنی مکانی به کار برده اسخویش قلندر را به درستی ب سعدي در بوستان

  
  پســـر کـــو میـــان قلنـــدر نشســـت 

  
  پدر گـو  زخیـرش فـرو شـوي دسـت      

  
  )165:  1368یوسفی،(

اگر قلندر به معنی شخص بـود در ایـن   «: شفیعی کدکنی در توضیح این مطلب آورده است
پسر کو میان : مثل این که بگوید. انعنی؛ قلندریجا نحوه ي زبان ایجاب صورت جمع داشت، ی

شفیعی . (»زاهدان گفته شود/ عالمان / نشست و باید میان صوفیان ... یا / زاهد / عالم / صوفی 
به کار برده است که  طرزيعطار نیشابوري در مختارنامه اش قلندر را به . )719: 1383کدکنی،

  .ت آشکار اس) شخص(و قلندري ) مکان(در آنها تمایز قلندر 
  

  اي پیر مناجاتی رختت به قلندر کـش 
  

  دل از دو جهان برکن دردي به براندر کش 
  

ــدرت مــی بیــنم     ــه نعــره زن قلن   گ
  

ــنم     ــی بی ــاورت م ــجد مج ــه در مس   ک
  

ــزد    ــدر خی ــز قلن ــدق ک ــه ص   آن آه ب
  

  در صومعه هیچ کس نشـان مـی ندهـد    
  

  )294: 1358شفیعی کدکنی،(
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با این تفاسیر معلوم گردید .آن روشن می شود  که از تقابل با مسجد و صومعه، مکان بودن
ابیات زیـر نمونـه هـایی    . که در شعر عطار رند قلندر، رندي است که در قلندر زندگی می کند

  : در اشعار عطار نشان می دهد رند صفت عنوان به راي قلندرهستند که کاربرد 
  

  شـد  خـون یی ای ـر زهد از جگر را ما
  

  آخـــر یی کجـــاي قلنـــدر رنـــدي ا 
  

  زاهـد ي ا مگـرد  مـن  گـردن  به نهارز
  

  بـــرد نمـــازت از قلنـــدر رنـــد نیکــا  
  

  )132: 1370عطار،(
 کـار  به هم از جداي واژه دو صورت به را قلندر و رند نیا هم اشعارش وانید ازیی جا در

  :است گفته و برده
  
  شدمي کافري  قبله شدمي سرور و سری ب

  
 ـ فسـانه  زهـد  شدمي قلندر و رند    افتمی

  
  )478: 1381عطار،(

: چنـین اسـت   تعدادي از آنها قلندر ساخته شده اندبا واژة  زیادي در شعر فارسی ترکیبات
شیرین قلندر، قلندر روش، قلندر مشربان، قلندر صفت، قلندرانه،  قلندرخانه، قلندرکیش، قلندر 

   .دل، قلندر خوي، قلندروار، قلندر خراباتی، ترك قلندر، سرقلندر
  رند

 و ركیـــز« ؛)1362قـــاطع، برهـــان( »ركیـــز و لیـــمح مـــردم« لغـــت در "رنـــد" واژه
اما در فرهنـگ   ؛است شده معنا) 1371دهخدا،( »ركیز و لیمح مردم« و) 1335آنندراج،(»لیمح

و ادبیات ایرانی بار معنایی مهم وگوناگونی دارد که معانی منفی آن نظیر حیله گر، غدار، سفله، 
 به بسا و مثبت ظاهر به یمعان زین و آواره پرست، شهوت پرست، بادهلاابالی، بی قید و گستاخ، 

در تاریخ بیهقی و ماجراي بردارکردن . از این نوعند اریهوش و باهوش و ركیز مثل یمنف باطن
و آواز دادند کـه سـنگ دهیـد هـیچ کـس      « : حسنک، یکی از این معانی منفی به کاررفته است

د خاصه نشابوریان؛ پس مشـتی رنـد را سـیم    گریستنکرد و همه زار زار میدست به سنگ نمی
 »دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلّادش رسن به گلو افکنـده بـود و خبـه کـرده    

از جهت مفهومی و معنایی، در تاریخ فرهنـگ و ادب   "رند"به طور کلی  ).289: 1376بیهقی،(
 .بازگشت به معنایی منفی مرحلۀ منفی، مرحلۀ مثبت، مرحلۀ: ما، از سه مرحله گذشته است
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  :منفی همرحل )الف
در بوستان، باب چهارم هم ابیـاتی  .در این مرحله، رند معنایی سخت منفی و نامطلوب دارد

   :هست دست نیا از
  

ــین    ــوت نش ــاي خل ــیش دان ــی پ   یک
  

  بنالیــد و بگریســت ســر بــر زمـــین     
  

  که یاري بـر ایـن رنـد ناپـاك مسـت     
  

ــا بــی   ــانیم و دســت دعــا کــن کــه م   زب
  

 ) 97: 1374سعدي، (

به نام و ننـگ  «این رندان . صفاتی منفی چون ناپاك و مست موصوف است هیعنی که رند ب
کارشان لوطی بازي بود و . نمی کردند اعتنایی نداشتند و در نیل به مقصود از هیچ چیز ملاحظه

اه آثـاري از  نه ملاحظۀ شرع آنها را محدود می کرد، نه پند و ملامت عامه، شاید گه گ. شرارت
نـه از غـارت و   . جوانمردي و کارسازي نشان می دادند، اما غالباً از هیچ کاري روگردان نبودند

یعنی رند مفهوم جـامع و شـاملی    ).3: 1366زرین کوب،(» ...شبگردي نه از تهدید و آدم کشی
 بود که همه افراد بی اعتنا بـه آیـین هـاي اجتمـاعی و ارزش هـاي انسـانی و حتـی مـزدوران        

خودفروخته اي را که به قیمت یک شکم نان دست به مزدوري و کشـتن انسـان هـاي پـاك و     
جلوه هاي منفور و ناخوشایند آیین رنـدي، واژة رنـد را   .آزاده می یازیدند نیز در بر می گرفت

در نظر اصناف و گروه هاي مختلف اجتماعی در اعصار مختلف تـاریخی، آکنـده از زشـتی و    
و » ناسـزا «ر زبان و فرهنگ محاوره عوام و خواص این کلمه در حد یک نفرت ساخته بود و د

را معادل هرزه گردي، بی نمازي، هواپرستی، غفلت و حرام » رند«سعدي . تلقی می شد»فحش«
طریق درویشان ذکرست و شکر و خدمت و طاعت و ایثـار و  «: خواري و یاوه گویی می داند

هرکه بدین صفت ها که گفتم موصـوف اسـت بـه    . قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل
حقیقت درویش است وگر در قباست، اما هرزه گردي بی نمازِ هواپرست هوسباز که روزها به 
شب آرد، در بند شهوت و شب ها روز کند در خواب غفلت و بخورد هرچه در میـان آیـد و   

   .)97 :1374سعدي،.(»بگوید هرچه بر زبان آید، رند است وگر در عباست

  :مثبت همرحل )ب

شخصیتی مطلوب دارد و برخی از خصوصیات ناپسـند  ) به ویژه شعر(رند در متون عرفانی 
وي، مثل باده پرستی و لاابالی گري، مظهر وارستگی و سرمستی و رهایی از بنـد تعلقـات مـی    



 94تابستان *  44شماره * سال یازدهم * اسلامی  عرفانفصلنامه /  40

رود و هر چه ادب بـه عرفـان و عرفـان بـه ادب و شـعر نزدیـک        هر چه زمان پیش می .شود 
 –هاي عاشقانه  این امر در غزل. دهد گردد معانی منفی رند، جاي خود را به معانی مثبت می می

کسی است که ظـاهر خـود را در ملامـت دارد و    با این رویکرد رند  .عارفانه چشمگیرتر است
، دوستدار ذاتی که از التفات به غیر خدا آزاد گشته اسـت، بـه تمـامی    باطنش سالم باشد و نیز

او کسی است که تمام رسـوم   .گرفتار او شده، جز او کسی را نشناسد و جز او نبیند و نیندیشد
ظاهري و قید و بندهاي معمول را رها کرده و محـو حقیقـت شـده باشـد، اسـرار حقیقـت را       

ه باشد و به عبارت دیگر، به هیچ قیدي جز خدا مقیـد  دریافته و شریعت و طریقت را طی کرد
هیچ شاعري . یابد رند در فرهنگ و در جهان بینی حافظ متعالی ترین معناي خود را می. نباشد

به رندي به عنـوان   –که خود نمونۀ کامل و بارز رند در معناي متعالی آن است  –چون حافظ 
وب ترین و برجسته ترین شخصیت توجه نکرده مقبول ترین جهان بینی و به رند به عنوان مطل

فحواي   .نامد خواند و مکتب خود را مکتب رندي می حافظ شعر خود را شعر رندانه می. است
در شعر حافظ به اوج شکوفایی خود می رسد، به گونه اي که رند و رندي از واژه رندانه مثبت 

 .هاي نهادین شعر او به شمار می آید

   :ه معناي منفیمرحلۀ بازگشت ب ).ج
رند بـه آدمـی فرصـت     یایرانفرهنگ رند دوباره معنایی منفی می یابد، چنان که امروزه در 

طلب گفته می شود که جز به سود خود و زیان دیگران به چیز دیگري نمی اندیشد و ترکیباتی 
در  رنـد، پـس از حـافظ و   .از آن نیز، مانند کهنه رند و مـرد رنـد و خرمـرد رنـد، کـاربرد دارد     

تـر از معنـاي منفـی     گردد؛ معنایی که بسا منفـی  هاي بعد، به تدریج به معناي منفی باز می دوره
فارسی زبانان شبه قاره در روزگار ما از  –فی المثل  –مرحلۀ نخستین این واژه است چنان که 

الوقت نوز ایران نیز رند، فرصت طلبِ ابکنند و در زبان فارسی امر باز به رند تعبیر میجنسهم
اندیشد و درست برخلاف رنـدانی کـه    محافظه کاري است که جز به سود و زیان خویش نمی

» پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست«کرد که  گفت و تاکید می حافظ از آنان سخن می
آن چه در نظر رندان امروز اهمیت دارد، همانا رقم سود و زیان آنان است، حتی اگر به قیمـت  

  .زیان دیگران تمام شود سود و
در آغاز معنایی منفی و ناپسند داشـته اسـت،   هم چون واژه ي قلندر واژة رند بدین ترتیب 

بـا مـردم بـی سـر و پـا و اراذل و      رند داراي هیچ گونه اشارة عرفانی و فحواي مثبت نبوده و 
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 بارسنایی غزنوي  در میان شاعران فارسی زبان، رند اولین بار در دیوان. ه استاوباش برابر بود
براي نمونه، او در شعرهایش رندي را در روز رستاخیز . مثبت می پذیرد و ارزش والا می یابد

 رند هند و مذهب و شیوخوب می داند، رند را با خرابات و می پرستی و مستی مرتبط می گردا
  :داند و در کنار این ها عقیده دارد کهرا قلاشی می

  
 ــ   و آزاداز بنــد علایــق نشــود نفــس ت

  
  تـــا بنـــدة رنـــدان خرابـــات نگـــردي 

  
  تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان

  
  شایســـتۀ ســـکان ســـماوات نگـــردي 

  
  )406: 1362سنایی،( 

رند اوباش، رند : رند در شعر فارسی به کار رفته، چنین است هشماري از ترکیباتی که با واژ
جرعـه نـوش، رنـد خداشـناس، رنـد      سوز، رند  عالمبازاري، رند بی سر و پا، رند پارسا، رند 

خرابات، رند ره نشین، رند صاحبدل، رند قلندر، رند لاابالی، رند لوند، رند مفلس قلاش و رند 
  :است آورده موأت را واژه دو نیاو گاه  و دانسته رند صفت راي قلندرحافظ  .میکده
  

  سـفر  آورد ره بـه  قلنـدر  رنداني سو«
  

  »میبـر  طامـات  سـجاده  وی بسـطام  دلق 
  

  )321: 1375حافظ،(

  حافظ رند  و  عطار قلندر ویژگی هاي شعر
و بـا   یافتـه  نینمـاد ی تیهـو  ،متعددي هابافت با حافظي رندانه اشعار و عطاري قلندر شعر
  :استهایی به شرح ذیل در میان دیگر اشعار تشخص پیدا کرده ویژگی

  :خانهیم وی م به مربوط اصطلاحاتپیوند خوردن با  -1
  

ــ هد در ــهی مــ ــلماني ا کهنــ   مســ
  

  شکســـتب توبــه  کهنـــه کــافر  نیکــا  
  

   )40:1380عطار،(
  

  نینش خانهیم من از مدار چشم تیعاف
  

  هسـتم  تـا  امهزد رندان خدمت از دم که 
  

  )385:1375حافظ،(
 شـعر ی اصـل  عناصـر  از )بـدنام  يهامکان به رفتن( نامقدس و مقدسي ها مکان تقابل -2
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 خـود  به نسبت را مردم ملامت که نیاي برا شاعر. است حافظي نهرندا اشعار و عطار يقلندر
  :خرابات و میخانه پناه می برد به و دیشوی م دست زیچ همه از زاندیبرانگ
  

  ستم خانقه را در، در میخانه بگشودمبب
  

  دارم گیرم ز مسجد عار می فخر میمن  ز می 
  

  )423:1380عطار، (
  

  ممن ز مسجد به خرابات نه خود اقتاد
  

  اینم از عهـد ازل حاصـل فرجـام افتـاد     
  

  )151:1375حافظ، ( 

  :رد مظاهر شریعت و تصوف -3
  

  ن شدم دلق و سجاده سوختمونعره زنان بر
  

  میانـه یـافتم  زیـر  طاعت و زاهدي خود  
  

  )400:1380عطار، (
  

  رفت و خرقه سالوسگدلم ز صومعه ب
  

  کجاست دیر مغان و شراب نـاب کجـا   
  

  )359:1375حافظ،(

  :تعریض و کنایه به زاهدان و صوفیان -4
  

ــوش    ــع پـ ــوفی مرقّـ ــر اي صـ   آخـ
  

ــروش   ــزن ورع مفــ ــوي مــ   لاف تقــ
  

  )359:1380عطار،( 
  

  چون لقمه شبهه می خـورد  شهر بین که صوفی
  

  پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف 
  

  ) 252:1375حافظ،( 

  :به خود.. قلاّش و گبر و صفت نسبت دادن  -5
  کـه چـون مـن مفسـدم    من همی دانم 

  
ــر  ن  ــی هن ــن ب ــو را زی ــد ت ــی آی ــگ م   ن

  
  )315:1380عطار،(



 43/  از قلندر عطّار تا رند حافظ

  
  زهد رندان نوآموخته راهی بدهی اسـت 

  
  من که بد نام جهانم چه صلاح اندیشـم  

  
  )304:1375حافظ، ( 

  عطار و رند حافظ قلندرهمسانی 
ص عطار نیشابوري در لابه لاي اشعارش براي قلندر ویژگی هایی برشـمرده کـه بـا خصـای    

وجوه شباهت قلندر عطار و رنـد حـافظ   . نمایدشخصیتی رند در شعر حافظ شیرازي یکی می 
  :   شوددر موارد زیر خلاصه می

هر دو گویا به دنبال درهـم شکسـتن   .با تقوا و پرهیزگاري میانه اي ندارند، قلندر رند و -1
به همین خاطر عطار . تآداب و آیینی هستند که در راه سیر و سلوکشان موانعی ایجاد کرده اس

. از زهدي که به ریا آلوده شده ، جگر خون می شود و به دنبال رنـدي قلنـدرمنش مـی گـردد    
حافظ هم با پی بردن به این مسأله از منافات داشتن پرهیزگاري با رندي سخن بـه میـان آورده   

 :است، گویی او هم از ریایی شکوه سر می دهد که جگر عطار را خون کرده است
  

  شـد  خـون یی ای ـر زهد از جگر را ما
  

  آخـــر یی کجـــاي قلنـــدر رنـــدي ا 
  

  )256: 1370،عطار( 
  

  چه نسبت است به رندي صلاح و تقـوا را 
  

ــاب کجــا     ســماع وعــظ کجــا نغمــه رب
  

  )74: 1375، حافظ(
عطار معتقد است که قلندر به اسرار و رموز امور . ندآگاه قیحقا و اسرار از قلندر و رند -2

حافظ هم چنان رندان را از باده ي اسرار سرمست می بیند که همگان را فرا . دوقوف کامل دار
می خواند تا اسرار نهانی و دقایق پنهانی را فقط و فقط از رندان بپرسند چرا که زاهـدان عـالی   

  :مقام بویی از این رموز نبرده اند
  

ــا در ــ نی ــنمی معن ــ م ــ اریهوش   یمعن
  

  ایــــــدن دار انــــــدر قلنــــــدروار 
  

  )75:  1380،عطار(
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  پـرس  مسـت  زرنـدان  پرده درون راز
  

  را مقـام ی عـال  زاهـد   ستین حال نیکا 
  

  )78: 1375، حافظ( 
قلندر عطار چنان  .افتهی راه قتیحق به و پاکبازند و ستندین ایر و ریتزو اهل قلندر و رند -3

ه هیچ کس خود را در این دنیاي فانی پاك ساخته و گرد تعلقّات را از خود فروتکانیده است ک
خوري را بهتر از آن می داند کـه  باشی و بادهحافظ هم خوش. را به پاکی نتوان با او مانند کرد

  : براي رسیدن به حطام اندك دنیوي، شرع و قرآن را وسیله کسب درآمد خود کند
  

ــدروار ــا قلنــ ــا نیــ ــازم جــ   پاکبــ
  

  پاکبــــازم قــــتیحقی پــــاک در کــــه 
  

  )421:  1380،عطار(
  

  ولی باش خوش و کن يرند و خوری م حافظا
  

  را قـرآن  دگـران  چـون  مکـن  ریتزو دام 
  

  )79: 1375، حافظ( 
 ضـعفا  یـاري  و گرانید به کمک در هنرشان و ندافضل و هنر اهلهم قلندر و هم رند،  -4

  :دشویم خلاصه
  

ــدر ــان در قلنـ ــور جهـ ــد منصـ   آمـ
  

ــان از کـــه  ــان و جـ ــد دور او جهـ   آمـ
  

  )211:  1380،عطار( 
  

 ـ بـه  قتیحق قلندران   نخرنـد  جـو  مین
  

  استي ارع هنر از که کس آن اطلسي قبا 
  

  )118: 1375، حافظ( 
 را تـو  آگـاه ي مرشـد  و ریخبي ریپ دیبا. ستین آشکار کس همه بري قلندر وي رند راه -5

عطار براي رسیدن به این مقام از دام تعلقّات رسته و پشت پا به زخارف دنیوي  .شود رهنمون
ي حافظ هـم طریقـه  . ي این می شود که با پیر راهی مکان قلندر گرددستهزده است، گویا  شای

رندي را فرصتی می داند که باید آن را غنیمت شمرد چراکه این راه انسان را به گـنج مقصـود   
رساند ولی در صورت درنیـافتن ایـن حـال خـوش و طریقـه ي رنـدي، تـدارك و جبـران         می

  : خسارتش غیر ممکن است



 45/  از قلندر عطّار تا رند حافظ

  
 ـا برگرفتـه  زره استم آن چه هر ما   می
  

  میــا گرفتــه قلنــدره را شیخــو ریــپ بــا 
  

  )475:  1380،عطار( 
  

  انش ـناین  کهي رندي قهیطر شمر فرصت
  

  چون راه  گنج بر همه کس آشکاره نیست 
  

  )110: 1375، حافظ( 
 رنـدان  و ،یپـاک  و خلـوص  اهل قلندران .است فلاح وي رستگار ،قلندر و رند عاقبت -6

شـود  اذکار و ناله ها و انفاسی که بر لب قلندر مترنّم و زمزمـه مـی  . ندستگارر و عاقبت خوش
-اي دیگر بازگو میاین سخن را حافظ به گونه. ي اخلاص بالاي برخورداراستچنان از درجه

ي زاهد و رند می گوید زاهد به خاطر کبر و غـروري و ریـا و تزویـر، هـیچ     او با مقایسه. کند
در حالی که زاهد به خاطر غرور، . ند به ظاهر بی سرو پا نمی رسدوقت به درجه ي اخلاص ر

المـأوي راه مـی   بویی از بهشت استشمام نمی کند، رند با اخلاص و پاکی به مقام قرب و جنـه 
  : برد

  
ــه آه آن ــدق ب ــز ص ــدر ک ــخ قلن   زدی
  

  ندهـد ی م ـ نشـان  کس چیه صومعه در 
  

  )225:  1380،عطار( 
  

  اهر نبـرد  سـلامت  داشـت  غرور زاهد
  

ــد  ــن ره از رن ــه ازی ــلام ب ــت دارالس   رف
  

   )128: 1375، حافظ( 
عطار خود را هم رند می داند و هم  .ندارندیی ابا سرزنش از قلندران و ملامت از رندان -7

حافظ که خـود بـه مقـام منیـع     . قلندر رندي که از ملامت دیگران هراسی به دل را ه نمی دهد
ز سرزنش دگران نمی اندیشند چون از تزویر و ریـا رسـته   گوید رندان ارندي رسیده بکنایه می

ي ازلی و مشیت الهی بر این بوده است که رندان از داغ ننگ ریـا  به نظر او حقیقت نصیبه. اند
  : به دور بمانند

  
  من که اریبي درد ،قبول و رد زی ک تا
  

  میقلنــــدر رنــــد ،میملامتــــ مســــت 
  

   )455:  1380،عطار( 
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  ازل در کـه  دانرن ملامت مکن حافظ

  
  کــرد ازیــنی بــ ایــر زهــد ز خــدا را مـا  

  
  )162: 1375، حافظ( 

زمـانی عشـق حاصـل مـی شـود کـه       . دارد تنگاتنگي ا رابطه عشق باي قلندر وي رند -8
عشق، مهـم  . معرفت وجود داشته باشد و آن زمانی است که آدمی از خود و منیت عاري باشد

عشق در تصـوف،  . که سالک در آن گام می نهد ترین رکن طریقت و مشکل ترین وادي است
). 1373: 161شـجیعی،  .(در برابر عقل است در فلسفه و لذا شرح آن بسیار دشـوار مـی باشـد   

عطار عشق را مقدم بر قلندري می داند چراکه او معتقد است آدمی تا عاشـق نشـود بـه بـازار     
نصیبه اي می دانـد کـه فقـط و     حافظ هم عاشقی را. قلندري و اجتماع قلندران راهی نمی برد
در نظر حافظ عشق بزرگ تـرین نیـروي محرکّـه اي    .فقط رندان بلاکش از آن بهره مند هستند
از آن بی نصیب اسـت و  »تنعم پرورد ناز«درحالی که . است که رندان را به تحرّك در می آورد

  :  راهی به دوست ندارد
  

  دست در کوزهی گشت عشق مست چو
  

ــدروار  ــب قلنـ ــو نرویـ ــه شـ ــازار بـ   بـ
  

  )343:  1380،عطار( 
  

  دوسـت  بـه  راه نبـرد  تـنعم  پرورد ناز
  

  باشـد  بلاکـش  رنـدان ي  وهیش ـی عاشق 
  

  )170: 1375، حافظ( 
هم عطار و هم حافظ تنها مشکل . منافات داردی نامخوش و تیعاف باي رند وي قلندر -9

ی داند که غرورش او را دامنگیر و بزرگ بر سر راه قلندران پاکباخته و رند دلباخته را زاهدي م
عطار که از این تزویر و غرور دل تنگ شده است خطـاب  . کبرش او را زمین گیر ساخته است

به زاهد مغرور بکنایه می گوید زاهد از قلندر برحذر باش که تو را از نمـاز و اظهـار نیـاز بـه     
د گوشزد می کند که مصاحبت حافظ شیرازي با دریافتن این نکته ، به زاه. خالقت باز می دارد

  : با رند وجهه اش را لکهّ دار می سازد و به اعتبارش لطمه می زند
  

  زاهــدي ا مگــرد مــن گــرد بــه زنهــار
  

  دببــر نمــازت از قلنــدر رنــد نیکــا 
  

  )199:  1380،عطار(



 47/  از قلندر عطّار تا رند حافظ

  
  بگذر سلامت به رندان کوچه از زاهد

  
  چنـد ی بـدنام  صـحبت  نکنـد  خرابت تا 

  
  ) 212: 1375، حافظ(

 از دنی ـره آنـان  با مصاحبت و مراودت. دارند پاكی باطن و صاف ریضم رند و قلندر -10
  :است سعادت به دنیرس و تعلقّات

  
  یواره ـ خـود  از کـه ی خواهی هم گر
  

ــا  ــد بـ ــامي درد رقلنـ ــلامي ا آشـ   غـ
  

  )394:  1380،عطار(
  

  زدگـان ی صـبوح  رندان دلي صفا به
  

  دیئبگشـا  دعـا  مفتـاح  بـه  بسـته  در بس 
  

  )233: 1375، ظحاف( 
به  گفته عطار قلندر دست  .است جانکاه تینها در و آسان تیبدا دري رند و يقلندر -11

حافظ هم که گام در راه رندي نهاده، اعتقـاد دارد  . گذارداز جان شسته، پاي در راه قلندري می
  :  که این کار خطیر، به تمام شدن هستی آدمی منتهی می شود

  
ــا ــه مـ ــتگان همـ ــا کشـ ــرا نیـ   میهـ

  
ــ  ــدروار جــــان ز هشــــتگ ریســ   قلنــ

  
  )353:  1380،عطار( 

  
  اول نمود آساني ورند عشق لیتحص

  
  فضـائل  نیا کسب در جانم بسوخت آخر 

  
  )275: 1375، حافظ(

عطار نیشابوري براي ویران کردن . در تضاد است یشیاندمصلحت باي قلندر وي رند -12
جوید وحافظ شیرازي بـه  ي ناب او استمداد میبنیان خودبینی و وصال به حق، از قلندر و باده

  : گویدي مستی و رندي خود سخن میاندیشی، از شیوهدور از هرگونه مصلحت
  

  دردهی شـــراب ي قلنـــدر تـــركي ا
  

  دردهی خرابــ بهــر ازی مــ دوی جــام 
  

  )575:  1380،عطار(
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  شـم یاند انیمـدع  سـرزنش  از مـن  گر
  

  شـم یپ از نـرود ي رنـد  وی مستي  وهیش 
  

  )304: 1375، حافظ( 
تنند، عطـار کبـر   فرو آنان .میانه اي نداردیی خودرا وی نیخودب باي قلندر وي رند اهل -13

 وی نیخودبي رندي، حافظ نیز در طریقه. داندوغرور و منیت را مذموم و مانعی براي قلندر می
  : شناسدرا کفر محض مییی خودرا

  
  دوش از سر بیهوشی وزغایت خود رایی

  
  م گــذري کــردم بــر یــار زشــیداییرفــت 

  
  قلّاش و قلندر سان رفتم به در جانـان 

  
ــایی    ــرد در م ــه م ــا ن ــزدم گفت ــه ب   حلق

  
  )604:  1380،عطار( 

  
  ستیني رند عالم در خودي را و خود فکر

  
  ییخودرا وی نیب خود مذهب نیدرا است کفر 

  
  )369: 1375، حافظ( 

اگرچه در نظر عطـار آوازه  . داردی پ دری مبدنا رندان و قلندران با برخاست و نشست -14
علـی  -و اعتبار و زهد ریایی چیزي جز بدعاقبتی به دنبال ندارد، ولی به خاطر این که قلنـدران 

در جامعه افرادي بی اعتبار و منفورند، اختلاط با آنان به بدنامی ظاهري  -رغم اخلاص و پاکی
افـرادي مسـت و لایعقـل و     -ف حقیقتبرخلا-گوید رندان در ظاهرحافظ نیز می. می انجامد

  : ها کناره گیري می کنندنظربازند که عموم افراد از آن
  

  يسـار  نگون جز زدینخ فن و زرق و ننگ و نام ز
 

  
  دییــبنما قلنــدروار را خــود فــن و زرقی بــی کــی  

  
  )207:  1380،عطار(  

  
  میبـاز  نظر و مست و رند و عاشق ما
  

ــا  ــا ب ــ م ــه و نیمنش ــدنام گرن ــو ب   يش
  

  )395: 1375، حافظ( 
در نهایت این که رفتن عطار و حـافظ از مسـجد و خانقـاه بـه میخانـه و خرابـات کـه در        

 بلکـه  اي نیست کـه در عـالم واقـع انجـام شـده باشـد،       حادثه اشعارشان به کرّات به کار رفته،
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نتقـال از  حرکتی شاعرانه و نمادین است که فقط در عالم شعر اتفاق افتاده اسـت و کنایـه از ا  «
  )27: 1384پورنامداریان،( تصوف زاهدانه به عاشقانه است

  گیرينتیجه
ي امـور  تزویر و ریا همـه در جامعه اي که عطار نیشابوري و حافظ شیرازي می زیسته اند 

جامعه ي این  يتیرهسیماي  . جان این دو شاعر را می خلید ریشه ي زندگی را فراگرفته بود و
افشـاي  عطار و حافظ بـراي  .  ر آیینه ي شعرشان به خوبی مشاهده کرددو شاعر را می توان د

دیشه هاي به مضامین قلندري  و ان ،تعلقّات دنیويحب جاه و به  زهد مزورانه و طریقت آلوده
 ایـن دو شـاعر  غـزل هـاي    برجسـته ي قلندر و رند دو مفهوم رندانه متوسل شده اند؛ چنانکه 

وقـوف بـر    دوري از ریـا،  چون اخلاص،حافظ در صفاتی  قلندر عطار و رند .شمرده می شود
دو واژه ي قلنـدر و رنـد    .مشترکند... ضمیر پاك و آگاه و ،بدنامی نهراسیدن از ملامت، اسرار،

پس از تطور معنایی و طی فرایند ذکر شده در متن مقاله حاضر، قابلیـت مفـاهیم چنـد بعـدي     
  .ات عرفانی بار معنایی برجسته اي را پذیرفته اندمورد نظر عطار و حافظ را یافته اند و در ادبی
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  منابع و مآخذ
فتح االله مجتبایی و علی اشـرف   :لغت فرس ،تصحیح و تحشیه).1365.(اسدي طوسی ـ1

  خوارزمی:صادقی،تهران
  .انتشارات علمی و فرهنگی: دیوان اشعار،تهران).1361.( اقبال لاهوري ـ2
  .آستان قدس : آتش آب سوز ، مشهد).1386.(اشرف زاده ،رضا ـ3
 انتشــارات ،یمجتبــائ االله فــتح :جمــهتر ران،یــا اتیــادب خیتــار).1361(،ادوارد بــراون، ـ4

  .تهران سوم، چاپ د،یمروار
  .هیرمند:تاریخ بیهقی،تهران). 1376.(بیهقی،ابوالفضل ـ5
خیـام از نگـاهی دیگر،نشـریه مطالعـات و تحقیقـات ادبـی       ).1384.(پورنامداریان،تقی ـ6

  .2و1ان،شماره دانشگاه تربیت معلّم تهر
  .امیر کبیر:برهان قاطع،تهران).1362.(تبریزي،محمد حسین بن خلف ـ7
علامه قزوینی،  :دیوان حافظ به تصحیح).1375.( حافظ شیرازي، خواجه شمس الدین محمد  ـ8

 .جمهوري: غنی ،تهران

 .نشر طوس:دیوان قاآنی، تهران :تصحیح).1374.( حسینی ،محمد ـ9

 .انتشارات امیر کبیر:یوان بابا طاهر ،تهرانتصحیح د). 1375.( دستگردي ،وحید ـ10

 .امیرکبیر:لغت نامه دهخدا،تهران).1371.(دهخدا،علی اکبر ـ11
  .انتشارات امیرکبیر :از کوچه رندان، تهران  ).1366 .(زرین کوب، عبدالحسین ـ12
انتشـارات   :، تهـران  جسـتجو در تصـوف ایـران    ).1369 .(زرین کـوب، عبدالحسـین   ـ13

  .امیرکبیر
 .سمت: مقدمه اي بر مبانی عرفان و تصوف،تهران). 1380.( لدین سجادي، ضیاءا ـ14

 .اقبال:عباس اقبال آشتیانی ،تهران :کلیات به تصحیح).1374.(سعدي،مصلح ابن عبداالله ـ15
مـدرس   :دیوان اشعار به سـعی و اهتمـام  ).1362.( سنایی غزنوي ،ابوالمجد مجدود ابن آدم  ـ16

  .سنایی:رضوي،تهران
  علمی:عوارف المعارف ،تهران).1341.(فصسهروردي،شهاب الدین ابوح ـ17
  .خیام:فرهنگ آنندراج،تهران).1335( .غلام بن پادشاه شاد، محمد ـ18
  . نشر ویرایش : جهان بینی عطار، تهران).1373.( شجیعی، پوران ـ19
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 .سخن: منطق الطیر عطار تهران). 1383.( شفیعی کدکنی،محمدرضا ـ20
  .سخن: تصحیح مختارنامه عطار ، تهران).1370.( شفیعی کدکنی ،محمدرضا ـ21
ــد  ـ22 ــابوري،فریدالدین محم ــار نیش ــار   ).1380.(عط ــوان عط ــحیح دی ــه تص ــی  :، ب تق

  .علمی و فرهنگی:فضلی،تهران
 .امیرکبیر:دیوان عنصري،تهران).1337.(عنصري ـ23

 .کتابخانه سنایی: محمد پیمان،تهران :دیوان اشعار به تصحیح).1354.( فرخی سیستانی ـ24

  .نشر کتابخانه طهوري :تاریخ خانقاه در ایران ، تهران).1369.( کیانی ، محسن  ـ25
  توس:تب حافظ،تهرانمک).1365.(مرتضوي،منوچهر ـ26
 .امیرکبیر:فرهنگ معین،تهران).1381.(معین ،محمد ـ27
تصحیح دیوان اوحـدي مراغـه اي  بـا منطـق العشـاق و جـام       ) .1340.( نفیسی،سعید ـ28

 .امیر کبیر: جم،تهران
 .نشر خوارزمی: دامنی از گل،تهران). 1368.( یوسفی ،غلامحسین ـ29
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